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جنگ در جغرافیا نشت می کند، تا 

کندو کاو
صدها کیلومتر دورتر از خط مقدم،

و در تاریخ، تا دهه ها پس از شلیک 

آخرین گلوله. نفرین جنگ، نفرین 

«جــنــگ زده» دامن گیری اســت.

صفتی است که موصوف می شود به شهرها و 

آدم هایی که اثر انگشت جنگ بر آن ها مانده است.

چه بسا تأثیر جنگ بر آدم هایی که در دوران جنگ در 

دسته «غیر نظامیان» قرار می گیرند و دورند از میدان 

نبرد، بیشتر از کسانی باشد که با آگاهی -داوطلبانه 

یا به اجبار- در خط مقدم حضور دارند و در دسته 

نظامیان هستند. سوژه های جنگ از هر دو دسته در 

می آید و نویسندگان نیز به هر دو توجه داشته اند.

در بخش دوم و پایانی معرفی برخی از مهم ترین آثار 

ادبیات داستانی با محوریت جنگ تحمیلی ایران 

«عقرب  و عراق، نگاهی به چهار رمان 

«باغ  روی راه پله های اندیمشک یا...»،

«دیــوار» و «لم یزرع» داشته ایم. تلو»،

این رمان ها از آثار متأخری است که با 

موضوع جنگ، از نیمه دهه هشتاد تا 

نیمه دهه نود منتشر شده و همه نیز 

با استقبال روبه رو شده اند.

...عقرب روی راه پله های اندیمشک یا

حسین مرتضاییان آبکنار

«تمام صحنه های این رمان واقعی است.»

این جمله ای است که در صفحه پیش از 

آغازِ رمانِ «عقرب روی پله های راه آهن 

اندیمشک یا از این قطار خون می چکه 

قربان!» با آن روبه رو می شویم. رمانی که 

مهم ترین و شناخته شده ترین اثر حسین 

مرتضاییان آبکنار است و برای آن در سال 

۱۳۸۶ برنده جوایز مهمی مانند جایزه 

ادبی هوشنگ گلشیری در بخش بهترین رمان اول و 

جایزه مهرگان برای بهترین رمان سال (همراه با مجید 

قیصری) شد.

«سرباز  رمان این طور آغاز می شود:

وظیفه مرتضا هدایتی، اعزامی برج یکِ 

شصت وپنج، از تهران، روی پله های 

راه آهن اندیمشک نشسته بود و منتظر 

بود تا بیایند و او را هم بگیرند و ببرند.»

و همین جمله ما را در جریان بخشی از 

«مرتضا» سربازی است  ماجرا می گذارد.

که ۲۸ ماه خدمت کرده و حالا ترخیص 

شده و قصد برگشت به خانه را دارد،

اما در وضعیت بحرانی روزهای آخر 

جنگ و از اعتبار افتادن همه نظم ها 

و دستورها، خروج از منطقه نظامی 

ناممکن به نظر می رسد. مرتضا، بهترین 

دوستش، سیاوش را از دست داده و ما 

متوجه وخامت اوضاع روحی و روانی 

و، تصویری  ه با ا شویم. همرا و می  ا

های درگیر  از وضعیت جنگ و آدم 

با آن در روزهای پیش از پذیرش قطعنامه را نیز 

می بینیم. در این اثر خبری از صحنه های جنگی 

خون بار نیست، بلکه نظاره گر تأثیر خشونت جنگ 

بر آدم ها هستیم.

ر  ها د   ن نسا ن جنگ بر ا ا و پنها ت پید حا جرا

روایت های تاریخی نمود و  کلان 

نشانی ندارد و برای مشاهده آن 

هایی نظر کرد که  یت  ید به روا با

تر است، مانند  به آدمیزاد نزدیک 

همین رمان «عقرب روی پله های 

آهن اندیمشک یا....». حسین  راه 

ای  مرتضاییان آبکنار در مصاحبه 

های بزرگِ  «دغدغه  : گفته است

سیاسی و اجتماعی و فلسفی و 

کلا بشری هم، اگر فردی نشوند،

نسان  ز منظر کوچکِ یک ا گر ا ا

بهشان نگاه نشود، به شعار تبدیل 

می شوند. من در همه داستان هایم 

دغدغه های فردی خودم را دارم.

این دغدغه ها معمولا خیلی درگیر 

بازی های سخیف سیاسی و اعتراض های کور و 

عقیم اجتماعی و نق زدن های فلسفی نیست، اما 

پرداختن به آن ها از منظری دیگر است. از منظرِ 

کوچکِ فردِ من.»

او که خودش در جبهه های جنگ به عنوان سرباز 

حضور داشته درباره نام متفاوت اثرش گفته است:

«دلیل اصلی انتخابِ این اسم این است که من بیست 

سال پیش، روی پله های راه آهن اندیمشک نشسته 

بودم و دیدم که خون از پله ها بالا آمد.»

باغ تلو

مجید قیصری

«باغ تلو» نوشته مجید قیصری هم مانند «عقرب روی 

راه پله های اندیمشک یا...» در سال ۱۳۸۵ منتشر 

شد و یک سال بعد، جایزه ادبی مهرگان را برای 

بهترین رمان سال همراه با آن رمان گرفت.

«باغ تلو» داستان دختری به نام مرضیه است که 

اوایل جنگ به خرمشهر می رود، اسیر می شود و 

چند سال بعد در جریان آزادسازی 

اسرا به ایران بازمی گردد. اما به جای 

فداکاری ها و حضورش در جنگ و 

صبوری اش در تحمل اسارت، آنچه 

مورد توجه قرار می گیرد یک سؤال 

است و آن اینکه آیا در دوران اسارت 

به او تعرض شده یا نه؟ با این نگاه 

و این پرسش، قهرمان به ضدقهرمان 

تبدیل و رنج بسیاری سرازیر می شود 

به سوی او و خانواده اش. چند بار 

فایده است و  خانه عوض کردن بی 

عاقبت برادر به دلیل جنونی که به 

او دست می دهد خواهرش مرضیه را 

آتش می زند.

این جمله ای تکراری است که جنگ ها 

با آتش بس تمام نمی شوند، اما آنچه به 

سر از جنگ بازگشته ها و خانواده های 

مجروحان و جانبازان و کشته شدگان و 

شهدای جنگ پس از پایان این واقعه مهیب می آید 

تکراری نیست و نمی شود. رمانِ مجید قیصری هم 

روایتی تکان دهنده و متفاوت است از 

امتداد جنگ پس از امضای قطعنامه.

قیصری در گفت وگویی که سال ۹۹ با 

شهرآرا داشت در پاسخ به اینکه چرا 

ای و حاشیه های  سراغ چنین سوژه 

«اگرچه جنگ  جنگ رفته، گفته است:

تمام شده است، تبعاتش برای من 

اهمیت دارد. حادثه ای اتفاق افتاده 

و حالا تبعاتش گریبان ما را می گیرد.

، رد هاینریش بل جمله معروفی دا

می گوید تا زمانی که از یک زخم خون 

می چکد، جنگ ادامه دارد. به باور من،

وقتی هنوز آدم هایی داریم که، حالا 

نه از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روحی 

و روانی از آن حادثه آسیب می بینند،

جنگ تمام نشده است.»

قیصری در همان گفت وگو با شهرآرا 

ره می کند که شخصیت مرضیه  اشا

وام گرفته که  را هم از شخصیت واقعی زنی آزاده 

خانواده اش نمی خواسته اند کسی بداند دخترشان 

روزی اسیر بوده است. چرایی پنهان کردن کسی 

که روزی قهرمان محسوب می شده کافی است تا 

خوره ای به ذهن نویسنده بیفتد و تا زمانی که اثری 

خلق نکرده، از آن خلاصی نیابد.

دیوار

علیرضا غلامی

دیـوار روایتـی از تأثیـر جنـگ بـر آدم هـای پشـت 

خـط اسـت، آدم هایـی کـه مسـتقیم در جنـگ شرکـت 

نکرده انـد، امـا جنـگ مسـتقیم و گسـتاخانه بـه سراغ 

آن ها رفته اسـت. راوی این رمان، پسرکی مدرسـه ای 

است که نامی ندارد. شهری که ماجرا در آن می گذرد 

نیـز نامـی نـدارد. علیرضا غلامی، نویسـنده این رمان،

علـت ایـن بی نامـی شـخصیت اصلـی کـه او را «پـسره»

خطـاب می کننـد و جغرافیـای داسـتان را چنین بیان 

«"پـسره" بی نـام اسـت، همان طـور کـه  کـرده اسـت:

خیلی هـا طـی سـال های جنـگ در گمنامـی شـهید 

شـدند. اما از شـهر هم اسـمی برده نمی شـود، چون 

نخواسـتم با اسـم بردن از یک شـهر خاص آن را مقابل 

بقیـه شـهرها مظلوم تـر کنـم. آن هشـت سـال همـه 

شـهرهای ایـران زخمـی شـدند. بـا کمـتر یا بیشـترش 

کاری نـدارم. امـا همـه ایـران درگیـر 

جنـگ بـود و کسـانی هـم کـه جبهـه 

رفتنـد احتـمالا بـرای یـک شـهر  می 
خـاص نمی رفتنـد.»۱

«دیـوار» داسـتان پـسری اسـت سـیزده،

له کـه در دو روز هـم  چهـارده سـا

خانـواده اش و هـم دوسـتانش را در 

بمبـاران مدرسـه از دسـت می دهـد.

او هـم بـا پشـته ای از کشـته و هـم بـا 

کشـتگان پراکنـده روبـه رو می شـود. ما 

هـم بـا شـهری بمبـاران شـده، آدم های 

بی گنـاه و غیرنظامـی گرفتـار در مهلکـه 

و حتـی فرصت طلبانـی روبه رو هسـتیم 

کـه جنـگ برایشـان نـان دارد و همـه 

این ها را از نگاه راوی نوجوان می بینیم 

و می خوانیـم. راوی کـه لحنـی سرد و 

بی تفاوت دارد و هولناک ترین چیزها را 

هم سـاده و گزارش گونه روایت می کند 

و بی هیـچ نشـانی از احسـاس.

سـبکی کـه رد آن را می شـود در آثـار نویسـندگان 

بزرگـی دیـد، نویسـندگانی کـه غلامـی 

در نوشـتن ایـن اثـر از آن هـا تأثیـر گرفته 

و در تقدیم نامـه کتـاب از آن هـا یـاد و بـه 

آن ها ادای احترام کرده اسـت؛ کسـانی 

ماننـد لوئـی فردینـان سـلین، ارِیـش 

ماریـا رمـارک، کنـوت هامسـون، گونـتر 

گـراس، یاروسـلاو هاشـک، ماسـوجی 

ایبوسـه، نورمـن میلـر، مـارک تویـن،

ارنسـت همینگـوی، جـوزف هِلـر، رومن 

گاری، آلـبر کامـو، کریسـتوفر آیـشروود،

احمـد محمـود و احمـد دهقـان. او 

«چنـد اصـل در دنیـای  گفتـه اسـت:

روایـی همه ایـن نویسـنده ها برجسـته 

اسـت. یکـی همیـن ظاهرِ سـاده اسـت 

در روایـت. بعـد قصه پـردازی اسـت.

بعـد جسـارت اسـت و بعـد دنیـای 

مهیـب و هولناکـی اسـت کـه نشـانتان

 می دهند.»

ایـن رمـان کـه سـال ۹۳ منتـشر شـد، مـورد تحسـین 

قـرار گرفـت، امـا پـس از چـاپ دوم دیگـر تجدید چاپ 

نشـده و نایاب اسـت. علیرضا غلامی درباره چگونگی 

یافـتن سـوژه ایـن اثـر گفتـه اسـت:«در تقاطـع انقلاب 

ـ وصـال نمایشـگاه عکسـی بـا موضـوع دفـاع مقـدس 

برگزار شده بود. من هم از آنجا رد می شدم. بلندگوها 

مـارش نظامـی پخـش می کردنـد و یـک جـوان هـم 

شربـت پخـش می کرد.

وقتـی داشـتم شربـت می خـوردم چشـمم بـه عکـس 

عجیبـی افتـاد. تعـدادی جنـازه بچه ابتدایـی کنار هم 

چیده شـده بود. دو مرد پاسـدار جلوی آن ها ایسـتاده 

بودند. پشـت جنازه ها نرده ای گذاشـته بودند و پشـت 

نرده هـا مردهـا و زن هـای زیـادی ایسـتاده بودنـد و 

همه چیـز در آن عکـس منجمـد شـده بـود. فقـط نگاه 

می کردنـد. یـک لحظـه بـا خـودم فکـر کـردم کـه اگـر 

یکی از آن بچه ها زنده می ماند و جنازه ها را می دید،

چـه عکس العملـی نشـان مـی داد؟ ایـن فکـر مدتـی 

ذهنم را مشـغول کرد و ایده اولیه قصه را شـکل داد.

می خواهـم بگویـم نوجوان هـای زیـادی در آن دوره 

کشـته شـدند و نوجوان های زیادی هم زنده ماندند 

کـه شـاهد مـرگ اطرافیانشـان بودنـد. هـم شـهر هـم 

آدم هـا از آن اتفاق هـا زخـم برداشـتند. مـن هـم از آن 
زخم ها نوشـته ام.»۲

لم یزرع

محمدرضا بایرامی

محمدرضـا بایرامـی بـرای نوشـتن «لم 

یـزرع» پنـج سـال عمـر هزینـه کـرد. بـه 

گفتـه خـودش آثـار زیـادی را مطالعـه 

و حتـی سـفری بـه عـراق -جغرافیایـی 

کـه رمـان در آن می گـذرد- کـرده اسـت 

تـا وقـت نوشـتن مشـتش پـر و پشـتش 

گـرم باشـد. این هـا همـه نه بـرای اینکه 

رمانـی تاریخـی بنویسـد، بلکـه فقـط به 

ایـن دلیـل کـه زمینه داسـتان درسـت و 

قـرص و منطقـی از کار دربیایـد.

بایرامـی واقعـه ای در «دجیـل»، یکـی 

نشـین عـراق، پـس  از مناطـق شیعه 

زمینه داسـتانش قـرار داده کـه داسـتان 

و شـخصیت ها در آن حاضر هسـتند. در 

واقع «لم یزرع» در بسـتر تاریخی حادثه 

دجیـل روی می دهـد. تـرور ناموفـق 

صـدام باعـث شـد او دسـت بـه کشـتار بزنـد و ۱۴۸تـن 

را بکشـد و بـرای تنبیـه مـردم آن منطقـه 

حتی زراعت در آنجا را به مدت ۱۰سـال 

ممنـوع کنـد کـه ایـن وقایـع در رمان هم 

روی می دهنـد. او در مصاحبـه ای گفتـه 

«می خواسـتم ذهـن مخاطـب  اسـت:

درگیـر ایـن شـود کـه ایـن ماجـرا واقعـی 

اسـت یـا خیالـی؟ دلم می خواسـت 

تجربـه ای هـم در خلـق چنیـن فضایـی 

داشـته باشـم، داسـتانی کـه درسـت بـر 

لبـه واقعیـت و تخیـل باشـد و نتـوان بـه 

راحتـی آن را تشـخیص داد.[...] در 

نهایت داسـتان من داسـتان سیاسـت،

جنگ یا تاریخ نیسـت؛ لم یزرع داسـتان 

انسـان ها در بحران هاسـت.»

اما این داستان، داستانی تاریخی از آن 

واقعه نیست، بلکه فقط پس زمینه است.

اصل داسـتان درباره آدم هایی معمولی 

اسـت کـه در موقعیت هـای ملتهـب قـرار می گیرنـد.

سـعدون جوانی اسـت شـیعه که عاشق احلی، دختری 

اهـل سـنت، می شـود، امـا سـنت های قبیلـه ای اجازه 

وصلـت را نمی دهـد. او بـه نوعـی بـرای خودزنـی 

داوطلبانـه بـه جنـگ مـی رود، امـا بعـد از آن می گریزد.

فرجام او در جبهه روی نمی دهد بلکه در زادگاهش در 

انتظـار اوسـت.سرباز داسـتان بـه 

سربـازان ایرانـی بسـیار شـبیه اسـت.

بایرامـی در این بـاره در گفت وگویـی 

کـه بـا خبرآنلایـن داشـته، توضیـح 

«عنـوان یکـی از کارهـای  داده اسـت:

برتولت برشـت «آدم آدم اسـت» اسـت.

این را به کمک گرفتم که بگویم سرباز 

هـم سربـاز اسـت. معمـولا رفتارهـای 

سربـازی در همـه جـای دنیـا شـبیه به 

هم اسـت.»

منابع:

۲،۱ مسـئله جنـگ در ایـران هنـوز هـم 

یک مسـئله روزمره اسـت. گفت وگوی 

علیرضـا غلامـی بـا خبرگـزاری ایبنا

نگاھی به آمار انتشار کتاب در آخرین ماه تابستان در ایران

انتشار حدود ۸ میلیون نسخه کتاب 
در شهریور ۱۴۰۲

نگاهی به آمار حوزه نشر که در سایت مؤسسه خانه کتاب و ادبیات 

ایران منتشر شده است، نشان می دهد که در شهریور ۱۴۰۲، بیش 

از ۷هزار و ۵۸۴ عنوان کتاب در ۷میلیون و ۷۵۸ هزار و ۹۰۸ نسخه 

منتشر شده است. از میان این آثار ۵ هزار و ۵۳۰ عنوان اثر تألیف 

۴ هزار و ۶۳۱ عنوان  و ۲ هزار و ۵۴ عنوان اثر ترجمه شده هستند.

از کتاب های منتشر شده در این ماه چاپ نخست و تعداد ۳هزار 

و ۵۸ عنوان تجدید چاپ هستند.

به گزارش ایبنا، این آمار نشان می دهد که رتبه های نخست تا 

سوم این فهرست در اختیار موضوع های ادبیات، کودک و نوجوان 

و کمک درسی هستند؛ به طوری که۱۴۳۰ عنوان کتاب در حوزه 

ادبیات،۱۳۶۲ عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان و ۱۰۱۰ عنوان 

کتاب در حوزه کمک درسی منتشر شده اند.

پس از آن نیز کتاب هایی با موضوع های علوم اجتماعی، علوم 

عملی و دین در رده های چهارم تا ششم قرار دارند؛ همچنین 

کمترین کتاب در موضوع علوم طبیعی و ریاضیات منتشر شده 

است.

نگاهی به برخی از شاخص ترین آثار ادبیات داستانی جنگ در ایران (بخش دوم)

از  زخم های جنگ...

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۶
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۲
شـــــماره ۴۰۴۴

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

ایـن روانشـناس فرانسـوی معتقـد اسـت کـه نـگاه بـه 

جهـان نبایـد فقـط خودانگارانـه باشـد.

ویراسته

ایـن روان شـناس فرانسـوی معتقـد اسـت کـه نـگاه به 

جهـان نبایـد فقـط خودانگارانـه باشـد.

نکته

ترکیب هایـی کـه جـزء دوم آن هـا بـن مضـارع فعـل اسـت، 

همـواره نیم فاصلـه نوشـته می شـود.

#زین_قند_پارسی

خبر

یادبود

درباره کارسون مک کالرز، از شاخص ترین نویسندگان زن امریکا

قلب تسلیم ناشدنی زنی رنجور 

خادم

زندگی کارسون مک کالرز با بیماری و درد و رنج چیزی کم از 

تراژدی نداشت؛ در جوانی سکته مغزی کرده بود که این سکته ها 

تکرار شد، جراحی های سخت را روی تن نزارش تحمل کرد،

دچار فلج نسبی شد و گوشه نشینی های طولانی را تجربه کرد.

اما همه این ها باعث نشد که نشانی از تسلیم در این زن دیده 

«من با افرادی که  شود یا حتی احساس تنهایی کند. او گفته بود:

خلق می کنم زندگی می کنم و این باعث شده است که احساس 

تنهایی اساسی من کمتر شود.»۱

شخصیت های داستانی ای که او خلق می کرد نیز انسان های 

دردمندی بودند شبیه خودش، از نارسایی های جسمی و روانی 

رنج می برند، اما در پی ایجاد پیوند و مشتاق ارتباط گرفتن با 

دیگران هستند.

او دوستی نزدیک و عمیقی با تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس و 

فیلم نامه نویس شهیر امریکایی داشت و ویلیامز درباره اش گفته 

«بزرگ ترین نثرنویسی بود که جنوب به خود دیده است: او  بود:

قلب انسان را با چنان درکِ عمیقی شکافته و بررسی کرده است که 

هیچ نویسنده دیگری نمی تواند در این باره از او پیشی بگیرد.»۱

نکته جالب درباره او این است که تا زمان مرگ مادر کارسون،

مردم کلمبوس -شهر زادگاهش- مطمئن بودند که داستان هایی 

که با نام دختری مریض احوال منتشر می شود کار مارگریت، مادر 

اوست، زیرا از او حس شوخ طبعی و خلاقیت بدیعی دیده بودند.

مک کالرز در کودکی، ابتدا به سراغ موسیقی رفت و بعد به سمت 

نوشتن تغییر مسیر داد، به همین دلیل نشانه ای از موسیقی در 

آثار او دیده می شود.

مک کالرز در ۱۹۶۷ و در پنجاه سالگی درگذشت، اما آثار شاخصی 

به جای گذاشت. چهار رمان، یک داستان بلند، حدود بیست 

داستان کوتاه، چند شعر، شماری آثار غیرداستانی و مشتی 

آثار ناتمام....

«بازتاب در چشم  همه رمان های او یعنی «قلب شکارچی تنها»،

طلایی»،«در جست وجوی یک پیوند»،«ساعت بی عقربه» و داستان 

بلند «آواز کافه غم بار» به فارسی درآمده است.

منابع:

www.britannica.com .۱

۲. رستگاری در ساعت مرگ، لیلا عبداللهی اقدم، روزنامه سازندگی

علیرضا غلامی:
 چند اصل در دنیای روایی 

همه این نویسنده ها 
برجسته است. یکی 

همین ظاهرِ ساده است در 
روایت. بعد قصه پردازی 
است. بعد جسارت است 

و بعد دنیای مهیب و 
هولناکی است که نشانتان 

می دهند

حسین مرتضاییان آبکنار:
 دغدغه های بزرگِ سیاسی 

و اجتماعی و فلسفی و 
کلا بشری هم، اگر فردی 

نشوند، اگر از منظر کوچکِ 
یک انسان بهشان نگاه 
نشود، به شعار تبدیل 
می شوند. من در همه 

داستان هایم دغدغه های 
فردی خودم را دارم

مجید قیصری:
هاینریش بل جمله 

معروفی دارد، می گوید تا 
زمانی که از یک زخم خون 
می چکد، جنگ ادامه دارد. 

به باور من، وقتی هنوز 
آدم هایی داریم که، حالا نه 
از نظر فیزیکی، بلکه از نظر 
روحی و روانی از آن حادثه 
آسیب می بینند، جنگ 

تمام نشده است

محمدرضا بایرامی:
 عنوان یکی از کارهای 

برتولت برشت «آدم آدم 
است» است. این را به 
کمک گرفتم که بگویم 
سرباز هم سرباز است. 

معمولا رفتارهای سربازی 
در همه جای دنیا شبیه به 

هم است

خرمشهر، مقابل مسجد جامع/ ۳ مهر ۱۳۵۹ تعدادی از جوانان خرمشهری با تجهيزات اندک براي دفاع در برابر هجوم ارتش عراق آماده می شوند./ عکس:  سعید صادقی

فرجام او در جبهه روی نمی دهد بلکه در زادگاهش در ـ وصـال نمایشـگاه عکسـی بـا موضـوع دفـاع مقـدس  ـ وصـال نمایشـگاه عکسـی بـا موضـوع دفـاع مقـدس ـ وصـال نمایشـگاه عکسـی بـا موضـوع دفـاع مقـدس  ـ وصـال نمایشـگاه عکسـی بـا موضـوع دفـاع مقـدس خوره ای به ذهن نویسنده بیفتد و تا زمانی که اثری خوره ای به ذهن نویسنده بیفتد و تا زمانی که اثری  ر  ها د   ن نسا ن جنگ بر ا ا و پنها ت پید حا جرا

روایت های تاریخی نمود و  کلان 

نشانی ندارد و برای مشاهده آن 

هایی نظر کرد که  یت  ید به روا با

 مانند 

عقرب روی پله های 

 حسین 

ای  مرتضاییان آبکنار در مصاحبه 

های بزرگِ  دغدغه 

سیاسی و اجتماعی و فلسفی و 

نسان  ز منظر کوچکِ یک ا گر ا ا

 به شعار تبدیل 

 من در همه داستان هایم 

این دغدغه ها معمولا خیلی درگیر 

خوره ای به ذهن نویسنده بیفتد و تا زمانی که اثری خوره ای به ذهن نویسنده بیفتد و تا زمانی که اثری 


